
  
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  رفیقان ھمسفر 

 

 

پیامبر گرامى صلى الله علیه و آله با گروھى به مسافرت رفته بودند، در بین سفر فرمود: گوسفندى را ذبح كرده 

غذا تھیه كنند. يكى از آنھا گفت: من ذبح كردن گوسفند را به عھده مى گیرم. ديگرى گفت: پوست كندن  از آن

آن را من انجام مى دھم. سومى قطعه قطعه كردن او را پذيرفت. و چھارمى پختن و آماده كردن آن را به عھده 

 .گرفت

 

! اين كار را نیز ما انجام مى دھیم. فرمود:  حضرت فرمود: من ھم ھیزم جمع مى كنم. عرض كردند: يا رسول الله

مى دانم كه شما مى توانید اين كار را انجام دھید ولى خداوند از كسى كه با رفقاى خويش ھمسفر بوده و 

 .براى خود امتیازى قايل شود، راضى نیست. سپس حضرت برخاست و به جمع آورى ھیزم پرداخت

 

 .آرى اين است اخلاق كريمه

 

 انسان بزرگ  

 

موقعى كه رسول خدا صلى الله علیه و آله سربازان اسلام را آماده جنگ تبوك مى ساخت، يكى از بزرگان بنى 

سلمه به نام جد بن قیس كه ايمان كامل نداشت، محضر پیامبر صلى الله علیه و آله رسید و عرض كرد: اگر 

از! زيرا من علاقه شديد به زنان دارم، اجازه دھى من در اين میدان جنگ، حاضر نشوم و مرا گرفتار گناه مس

چنانچه چشمم به دختران رومى بیفتد ممكن است فريفته آنھا شده دل از دست بدھم و نتوانم بجنگم و گرفتار 

 .گناه شوم. رسول خدا صلى الله علیه و آله به او اجازه داد

 

اين جھاد شركت نكنیم و ما را به گناه  در اين وقت آيه نازل شد؛ (بعضى از آنھا مى گويند: به ما اجازه ده در

گرفتار مساز، آگاه باشید كه آنان( به واسطه بھانه جويى غلط) ھم اكنون در میان فتنه و گناه افتاده اند و جھنم 

 .)گرداگرد كافران را احاطه كرده است.(منظور ترك اولی است

 

به طايفه بنى سلیم نمود و فرمود: بزرگ شما خداوند با اين آيه عمل آن شخصى را محكوم كرد. آنگاه حضرت رو 

كیست؟ در پاسخ گفتند: جدبن قیس، لكن او آدم بخیل و ترسويى است. پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: درد 

بخل بدترين دردھاست. سپس فرمود: بزرگ شما آن جوان سفیدرو، بشر بن براء، است كه مردى سخاوتمند و 

  .گشاده روى است

 



  آموزندهيك درس  

 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله سحرگاه به شخصى وعده داد كه در كنار تخته سنگ بزرگى منتظر آن شخص 

باشد، آن مرد رفت و برنگشت، تا اين كه آفتاب بالا آمد و ھوا گرم شد، اصحاب ديدند حضرت از شدت گرما 

 .سخت نارحت است

 

ه فدايت باد! اگر تغییر مكان داده به سايه تشريف ببرى بھتر است. عرض كردند: يا رسول الله ! پدر و مادرمان ب

پیامبر اسلام حاضر نشد جايش را عوض كند و فرمود: من به آن شخص وعده داده ام در اين مكان منتظرش 

 .باشم و اگر نیامد تا ھنگام مرگ اينجا خواھم بود تا روز قیامت از ھمین مكان برانگیخته شوم

 

  

 علیه و آله و مبارزه با كارھاى بى منطق پیامبر صلى الله  

 

حلیمه خاتون، مادر شیرى حضرت پیامبر صلى الله علیه و آله نقل مى كند: پیامبر صلى الله علیه و آله سه ساله 

بود روزى به من گفت: اى مادر! چرا دو برادرانم را (منظورش دو فرزندان حلیمه بود) روزھا نمى بینم؟ گفتم: 

ھا روزھا گوسفندان را به بیابان براى چراندن مى برند. گفت: چرا من ھمراه آنھا نمى روم؟ گفتم: آيا فرزندم! آن

 !دوست دارى ھمراه آنھا به صحرا بروى؟ گفت: آرى

 

صبح بعد روغن بر موى محمد صلى الله علیه و آله زدم و سرمه بر چشمش كشیدم و يك (مھره يمانى) براى 

م. حضرت كه از دوران كودكى با خرافات و كارھاى بى منطق مبارزه مى كرد، فورا آن حفاظت او بر گردنش آويخت

مھره را از گردن بیرون آورد و به دور انداخت. آنگاه رو به من كرد و گفت: مادر جان! اين چیست؟ من خدايى دارم 

 .كه مرا حفظ مى كند

 

  حق شناسى پیامبر صلى الله علیه و آله 

 

عمر مبارك پیامبر گذشته بود با حضرت خديجه (ع ) ازدواج كرد، در يكى از سالھا باران نیامد بیست و پنج سال از 

  .در اثر خشكسالى حیوانات مردند و قحطى شد

 

حلیمه خاتون در اثر نیازمندى به مكه آمد تا ھزينه زندگى خود را تاءمین كند، حضور رسول خدا رسید و شرح حال 

مال خديجه چھل گوسفند و شتر به حلیمه داد. و بدينوسیله از مادر شیرى خود خود را بیان نمود، حضرت از 

 .قدردانى نمود

 

  قوانین آسان 

 

شخصى يكى از قوانین مذھبى را شكسته و خطا كار شده بود. خدمت پیغمبر صلى الله علیه و آله رسید و 

گفت: ھلاك شدم! ھلاك شدم! پیغمبر صلى الله علیه و آله پرسید: چه كار كرده اى؟ مرد گفت: در ماه رمضان با 

 زنم ھمبستر شده ام. اكنون چاره چیست؟ 

 

ر و آزاد كن! مرد گفت: نمى توانم. پیامبر صلى الله علیه و آله: دو ماه روزه بگیر! حضرت فرمود: يك نفر غلام بخ

مرد: تواناى دو ماه روزه گرفتن ندارم. پیامبر صلى الله علیه و آله : برو شصت فقیر را غذا بده! مرد: براى خوراك 

 .دادن شصت نفر فقیر وسیله اى ندارم

 

كرد. در اين وقت شخص ديگرى وارد شد و يك سبد خرما به پیغمبر  پیامبر صلى الله علیه و آله كمى سكوت



 !تقديم كرد. حضرت فرمود: اين سبد خرما را ببر و در بین مردم فقیر تقسیم كن

 

مرد عرض كرد: اى پیامبر خدا! در سراسر اين شھر ھیچ كس از من فقیرتر نیست. حضرت لبخندی زد و گفت: 

 .ان زن و فرزندانت تقسیم كنبسیار خوب، برو اين خرماھا را می

  راه ورود از درھاى بھشت 

 

مرد مؤمنى خدمت رسول خدا صلى الله علیه و آله رسید و عرض كرد: يا رسول الله! من پیرمرد سالخورده ام، از 

 انجام نماز، روزه، حج و جھاد ناتوانم، ديگر نمى توانم از عھده عبادتھايم برآيم، به من كلام سودمندى بیاموز و

 !وظیفه ام را سبك نما

 

 !حضرت فرمود: دوباره مطلبت را بگو

 .مرد سه بار تقاضاى خود را تكرار نمود

رسول خدا فرمود: آنچه در اطراف تو از درخت و كلوخ بود بر ضعف و ناتوانى تو گريست. اينك براى جبران ناتوانیت 

حول و لا قوه الا با� العلى العظیم ) براستى بعد از نماز صبح، ده بار بگو: (سبحان الله العظیم و بحمده و لا

 .خداوند بوسیله آن تو را از كورى ، ديوانگى ، خوره ، فقر و ورشكستگى نجات مى بخشد

 

پیرمرد عرض كرد: يا رسول الله! اين براى دنیا است، براى آخرت چه؟ فرمود: مدام بگو؛ (اللھم اھدنى من عندك 

ن رحمتك و انزل على من بركاتك ) : خدايا! مرا از جانب خود ھدايت نما! و وافض على من فضلك و انشر على م

 !از فضل و احسانت بر من بیفشان! و از رحمت و بركاتت بر من به پراكن

 

سپس پیامبر فرمود: اگر اين پیرمرد (كه سالھا عبادت كرده و اكنون ناتوان است)اين ذكر را ادامه دھد و عمدا ترك 

 .به روى وى باز مى شود و از ھر كدام خواست وارد بھشت مى گردد نكند در ھشت بھشت

 

  گروه دھگانه امت پیامبر صلى الله علیه و آله در محشر 

 

جمعى از ياران پیامبر صلى الله علیه و آله در منزل ابوايوب انصارى بودند معاذبن جبل كه در كنار رسول خدا 

 .الصور فتاءتون افواجا) را سؤال كرد نشسته بود. از حضرت معناى آيه (يوم ينفخ فى

 

حضرت فرمود: اى معاذ! از مطلب بزرگى پرسش نمودى، آنگاه اشك از ديدگان پیامبر صلى الله علیه و آله جارى 

شد و فرمود: ده گروه از امت من در ده صفت گوناگون وارد صحراى محشر مى شوند كه از ساير مسلمانان جدا 

 :ھستند

 

ون، برخى به صورت خوك، بعضى پاھا بالا و صورتشان پايین به سوى محشر كشیده مى بعضى به صورت میم

شوند، برخى كور و لال، بعضى زبانشان را مى جوند در حالى كه عفونت از دھانشان سرازير است و اھل 

خى محشر از كثافت دھان آنان ناراحت مى شوند، برخى دست و پابريده، بعضى بر شاخه ھاى آتش آويخته، بر

 : بدبوتر از مردار گنديده و بعضى در پوشش آتشین وارد محشر مى شوند و آنھا عبارتند از

 

 .سخن چین، به صورت میمون:1

 .حرامخواران، به صورت خوك:2 

  .)ربا خواران، واژگون (پاھا به طرف بالا و سرھا به طرف زمین:3 

 .ستمگران، كور:4 

 .خود پسندھا، كر و لال:5 

 ...عمل و قاضى ناحق، در حال جويدن زبان خودعالم بى :6 



 .آزار دھندگان ھمسايه، دست و پا بريده:7 

 .خبر گزاران سلطان ظالم، آويخته به شاخه ھاى آتش:8 

 .شھوت پرستان و عیاشان و آنان كه حقوق الھى را پرداخت نمى كنند، بدبوتر از مردار گنديده:9 

 .آتش در روز قیامت محشور خواھند شدمتكبران و مغروران، در پوششى از :10 

 

 پیامبر صلى الله علیه و آله با مردگان سخن مى گويد!  

 

جنگ بدر پايان يافت ، دشمنان اسلام فرار كردند و جمعى از بزرگان قريش به ھلاكت پرسیدند. پیامبر صلى الله 

یة بن خلف روى زمین ماند زيرا وى از علیه و آله دستور داد جنازه ھاى كفار را در چاھى ريختند. تنھا جنازه ام

بس كه چاق بود در ھمان روز جنگ گنديده و پاشیده شده بود. پیامبر فرمود: او را به حال خود بگذاريد و سنگ و 

 .خاك آن قدر رويش بريزيد كه زير سنگ و خاك پنھان شود

 

چه را كه پروردگارتان وعده داده بود، سپس حضرت بر سر آن چاه آمد و ھر يك از آنھا را صدا زد و فرمود: آيا آن

درست يافتید؟ ھمچنان كه من آنچه را كه خداوند وعده داده بود حق يافتم. شما خويشان بدى براى پیغمبرتان 

بوديد، شما تكذيب كرديد، ديگران تصديقم نمودند. شما از وطنم بیرون رانديد، ديگران پناھم داد، شما با من 

 .مك كردندجنگیديد ديگران به من ك

 

 :در اين وقت بعضى از اصحاب گفتند

يا رسول الله ! اينان پیكرھاى مرده اند، چگونه با آنان سخن مى گويى و چه فايده اى دارد؟ رسول اكرم فرمود: 

براستى فھمیدند آنچه را كه خداوند به آنھا وعده داده بود حق است. و شما شنواتر از آنان نیستید، ولى آنھا 

 .گفتن ندارندقدرت جواب 

 

  ھفتصد درود خداوند 

 

روزى پیغمبر خدا صلى الله علیه و آله با امیرالمؤمنین فرمود: يا على! مى خواھى تو را به چیزى مژده بدھم؟ 

على علیه السلام: عرض كردم بلى، پدر و مادرم به قربانت! تو ھمیشه مژده دھنده ھر چیزى بودى. فرمود: 

 م پرسید: امر عجیب چه بود؟ جبرئیل، نزد من آمد و از امر عجیبى مرا خبر داد. على علیه السلا

 

فرمود: جبرئیل خبر داد كه ھر كس از دوستان من، بر من تواءم با خاندانم صلوات بفرستد، درھاى آسمان به 

روى وى گشوده مى شود و فرشتگان ھفتاد صلوات به او مى فرستند و اگر گناھكار است گناھانش مى ريزد 

سپس به  (.متعال به او خطاب مى كند: (لبیك يا عبدى و سعديكھمچنان كه برگ درختان مى ريزد و خداوند 

 .فرشتگان مى فرمايد: ملائكان من! شما به او ھفتاد صلوات فرستاديد، اما من بر او ھفتصد صلوات مى فرستم

 

   وظايف ھمسر از ديدگاه پیامبر 

 

! حق شوھر بر زن چیست؟ بانويى خدمت پیغمبر اسلام صلى الله علیه و آله رسید و عرض كرد: يا رسول الله

 :حضرت فرمود

 

 .زن بايد از شوھرش اطاعت كند و از فرمان او خارج نشود:1

 

 .زن نبايد بدون اجازه شوھر از مال او صدقه بدھد:2 

 

 .زن نبايد بدون اجازه شوھر روزه مستحبى بگیرد:3 



 

 .و در اختیارش قرار گیرد زن بايد در ھمه حال(جز در موارد ممنوع )خود را به شوھرش عرضه كند:4 

 

زن نبايد بدون اجازه شوھر از منزل خارج شود و اگر بدون اجازه از منزل شوھر خارج گردد، مورد لعن ملائكان :5 

 .آسمان، زمین و فرشتگان غضب و رحمت، قرار مى گیرد تا به خانه اش برگردد

 

  راز احترام پیامبر صلى الله علیه و آله به خواھر 

 

صلى الله علیه و آله خواھر رضاعى(شیرى )داشت، روزى خدمت حضرت آمد. پیامبر چون او را ديد  رسول خدا

شادمان شد و عباى خود را براى او به زمین پھن كرد و او را روى آن نشانید، سپس به او رو كرد، با گرمى و 

 .لبخند با وى به گفتگو پرداخت، تا خواھرش برخاست و رفت

 

رادر رضاعى اش نیز آمد. ولى پیغمبر با او مثل خواھرش رفتار نكرد. شخصى پرسید: يا رسول اتفاقا ھمان روز ب

 .)الله! چرا به خواھر بیشتر از برادر احترام نموديد؟ با اين كه او مرد بود. (يعنى او سزاوار به احترام بیشتر بود

 

كند. بدين جھت خواھر را بیشتر از  حضرت فرمود: چون خواھر نسبت به پدر و مادرش بھتر از برادر خدمت مى

 .برادر محبت كردم

 

  احترام به كودك 

 

روزى رسول گرامى صلى الله علیه و آله نماز جماعت مى گذارد، امام حسین علیه السلام نزديك ايشان بود. 

ھرگاه پیغمبر به سجده مى رفت حسین بر پشت حضرت مى نشست و ھنگامى كه حضرت سر از سجده بر 

او را مى گرفت و پھلوى خود مى گذاشت. چند بار اين كار تكرار شد و بدين گونه نمازش را به پايان  مى داشت،

 .رسانید

 

يك نفر يھودى كه ناظر بر اين جريان بود عرض كرد: شما با كودكان طورى رفتار مى كنید كه ما ھرگز با كودكان 

و پیغمبر او ايمان داشتید، نسبت به كودكان رحم و چنین رفتار نكرده ايم! پیغمبر فرمود: شما ھم اگر به خدا 

 .مدارا مى نموديد. يھودى به واسطه رفتار پسنديده پیغمبر گرامى مسلمان شد

 

  يتیمان جامعه را تربیت كنیم 

 

وقتى كه جعفر طیار در جنگ شھید شد، خبرش به مدينه رسید. پیامبر خدا صلى الله علیه و آله به منزل جعفر 

به ھمسر وى (اسماء بنت عمیس ) فرمود: كودكان جعفر را بیاور!رسول گرامى كودكان را در آغوش  تشريف آورد،

  .گرفت و آنھا را بويید و گريست

 

عبدالله فرزند جعفر مى گويد: خوب به خاطر دارم آن روز كه پیغمبر نزد مادرم آمد، مادرم گفت: يا رسول الله! 

ر شھادت پدرم را به او داد، در آن لحظه كه دست محبت بر سر من و جعفر به شھادت رسید؟ فرمود: آرى و خب

 .برادرم مى كشید اشك از ديدگانش مى ريخت و درباره پدرم دعا مى نمود

 

سپس به مادرم فرمود: اى اسماء! مايلى به تو مژده بدھم. عرض كرد: آرى پدر و مادرم فدايت باد. فرمود: خداى 

 .جعفر دو بال به او عنايت فرمود تا در بھشت پرواز كند بزرگ در عوض بازوان (قلم شده)

 



  شرط بیعت با پیامبر 

 

پیامبر صلى الله علیه و آله به اصحاب خود فرمود:(الا تبايعونى) آيا با من بیعت نمى كنید؟ اصحاب عرض كردند: يا 

 .از مردم چیزى نخواھیدرسول الله! با شما بیعت مى كنیم. پیغمبر فرمود: با من چنین بیعت كنید كه ھرگز 

 

بعد از اين ماجرا، ياران آن حضرت به قدرى مواظب بودند که اگر يكى از آنان سوار بر مركب بود تازيانه از دستش 

 .مى افتاد، خودش پیاده مى شد، بر مى داشت و به كسى نمى گفت آن را به من بده

 

 :امام صادق علیه السلام مى فرمايد

درخواست نمى كنند. كسى كه بدون نیاز گدايى مى كند گويا شراب مى شیعیان ما از كسى چیزى 

 .)خورد.(گناھش مانند شراب خوردن است

 

 سفارشى در لحظه مرگ  

 

ھنگامى كه جنگ احد به پايان رسید. سعد بن ربیع از ياران فداكار پیامبر اسلام در جنگ احد زخمى شد و به 

نشست، پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: كدام يك از شما مى روى زمین افتاد. پس از آن كه آتش جنگ فرو 

  .تواند مرا از حال سعد آگاه سازد. مردى گفت: من به جستجوى او مى روم

 

 !پیامبر صلى الله علیه و آله به محلى اشاره كرد و فرمود: آنجا را جستجو كن

ن افتاده است صدا زدم يا سعد! پاسخ نداد. مرد مى گويد: من به آن محل رفتم. ديدم سعد در میان كشته شدگا

بار ديگر صدا زدم و گفتم: سعد! پیامبر خدا از حال تو جويا است. وقتى كه نام پیامبر را شنید مانند جوجه نیمه 

 جان سر از زمین برداشت و گفت: راست مى گويى ھنوز پیامبر زنده است؟

 

دوازده زخم وى روى زمین افتاده است. سعد گفت: خدا  گفتم: آرى، به خدا سوگند! خود حضرت فرمود: سعد با

  .را شكر كه ھمین طور است. پیامبر راست مى گويد دوازده زخم نیزه بر بدنم وارد شده است

 

اينك وقتى كه برگشتى سلام مرا به پیامبر برسان و به ياران آن حضرت بگو: سعد گفت: به خدا سوگند! عذرى 

اشت اگر خارى به پیكر پیامبر برسد در حالى كه شما زنده ھستید. سپس سعد در پیشگاه خداوند نخواھید د

  .نفس عمیقى كشید، مانند شترى كه كشته باشند، خون از گلويش بیرون ريخت و چشم از جھان فرو بست

 

محضر پیامبر برگشتم و سخنان سعد را به حضرت رساندم. حضرت فرمود: خداوند سعد را رحمت كند در دوران 

 .گى اش مرا يارى كرد و اكنون نیز موقع مرگ مرا سفارش مى كندزند

 

  قطره ھاى اشك على علیه السلام 

 

ضیكى از اصحاب على علیه السلام بنام (حبه عرنى ) مى گويد: شبى من با (نوف ) در صحن حیاط دارالعمارة 

داخل عمارت بیرون آمد وحشت كوفه خوابیده بوديم، اواخر شب بود ناگاه ديديم على علیه السلام آھسته از 

فوق العاده او را فرا گرفته، قادر نیست توازن خود را حفظ كند، دست خود را به ديوار نھاده مانند افراد واله و 

حیران به آسمان نگاه مى كند و اين آيات را تلاوت مى كند: ان فى خلق السموات و الارض...(سوره آل 

 (١٩٤الی  ١٩١عمران/آیات 

 

مى گويد: على علیه السلام مكرر اى آيات را زمزمه مى كرد و آنچنان دل باخته اين زيبايیھا و آفريننده  حبه عرنى

 .اين ھمه عظمت گرديده بود و چنان از خود بى خود شده بود كه گويى ھوش از سرش پريده است



 

ند. تا على علیه السلام كم حبه و نوف، ھر دو در بستر خويش آرمیده و اين منظره حیرت انگیز را نظاره مى كرد

 :كم به خوابگاه حبه نزديك شد و فرمود

 حبه ! خوابى يا بیدار؟ -

بیدارم ، يا امیرالمؤمنین ! شما با آن ھمه سوابق درخشان و با آن ھمه زھد و تقوا و عبادت بى نظیر از ترس  -

 !خدا اين چنین ھستید، واى به حال ما، پس ما بیچارگان چه كنیم ؟

 

یه السلام چشمھا را پايین انداخت و گريست. آنگاه فرمود: اى حبه! ھمگى ما روزى در برابر خدا، على عل

ايستگاھى داريم و ھیچ يك از اعمال ما بر او پوشیده نیست. اى حبه! خداوند به من و تو از رگ گردن نزديكتر 

 .ھست، ھیچ چیز نمى تواند بین ما و خدا حايل شود

 

 :سپس به نوف فرمود

 نوف ! خوابى ؟ -

 . نه ، يا امیرالمؤمنین ! بیدارم ، حالت حیرت انگیز شما سبب شد كه مدتى امشب اشك بريزم -

 .اى نوف ! اگر امشب از خوف خدا زياد گريه كنى ، فردا در مقابل خداوند چشمانت روشن خواھد شد -

 ...!از آتش را خاموش مى كنداى نوف ! ھر قطره اشكى كه از ترس خدا از چشم كسى جارى شود، درياھايى 

 

آنگاه كمى حبه و نوف را پند و اندرز داد و در آخر فرمود: من به شما مى گويم : خدا ترس باشید. سپس از آن دو 

نفر گذشت در حالى كه با خود زمزمه مى كرد و مى گفت: خداوندا! كاش مى دانستم ھنگامى كه از تو غفلت 

به من توجه دارى؟ اى كاش مى دانستم با اين خواب طولانیم و كوتاھى  مى كنم تو از من اعراض مى كنى يا

كردنم در سپاسگزارى نعمت ھايت، حالم در نزد تو چگونه است؟! حبه مى گويد: به خدا قسم على در ھمین 

 .حال بود تا صبح طلوع كرد

 

  امام على علیه السلام در بالین حارث ھمدانى 

 

ارادتمندان مخلص حضرت على بود، و مقام ارجمندى در نزد امام داشت حارث حارث ھمدانى يكى از دوستان و 

مريض شد، حضرت على علیه السلام به عیادت او رفت و پس از احوالپرسى به او فرمود: اى حارث ! به تو 

بشارت مى دھم كه در وقت مرگ و ھنگام عبور از پل صراط، و در كنار حوض كوثر، و موقع (مقاسمه ) مرا مى 

 .بینى و مى شناسى

 

حارث عرض كرد: مقاسمه چیست ؟حضرت فرمود: مقاسمه، با آتش انجام مى گیرد. روز قیامت من با آتش 

جھنم مردم را تقسیم مى كنم، به آتش مى گويم: اى آتش ! اين دوست من است او را رھا كن ! و اين دشمن 

 !من است او را بگیر

 

: اى حارث! ھمین طور كه دست تو را گرفته ام، پیامبر صلى الله علیه آنگاه حضرت دست حارث را گرفت و فرمود

و آله دست مرا گرفته بود، در آن وقت من از حسد قريش و منافقین به آن حضرت شكايت نمودم، به من فرمود: 

و ھنگامى كه روز قیامت برپا مى شود من ريسمان محكم خدا را مى گیرم ، و تو اى على ! دامن مرا مى گیرى 

 ...شیعیان دامن تو را مى گیرند

 

سپس سه بار فرمود: اى حارث تو با آن كسى كه دوستش دارى خواھى بود و ھمراه كردارت مى باشى. حارث 

برخاست و از شدت خوشحالى عباى خود را مى كشانید و مى گفت : بعد از اين ، باكى ندارم كه من به سوى 

 .مرگ روم ، يا مرگ به سوی من آید

 



  جوى سبوسدار و كاسه شیر ترشیده نان 

 

سويدة پسر غفله مى گويد: روزى بعد از ظھر محضر على علیه السلام رسیدم، ديدم حضرت در كنار سفره 

نشسته و كاسه شیر ترشیده كه بويش به مشام مى رسید، در سفره گذاشته و نان خشكى در دست آن 

  .حضرت است كه سبوسھاى جو در آن نمايان مى باشد

 

لى علیه السلام به من فرمود: تو نیز بیا از اين غذا میل كن! گفتم: من روزه ھستم. فرمود: از رسول خدا ع

شنیده ام كه مى فرمود: ھر كس به خاطر روزه از غذاى مورد علاقه اش خود دارى كند و نخورد، بر خداوند حق 

 .انداست او را از خوردنیھاى بھشتى بخوراند و از آشامیدنیھاى آن بنوش

 

سويدة مى گويد: به فضه، خدمتگزار آن حضرت، كه با كمى فاصله در كنار حضرت ايستاده بود، گفتم: واى بر تو! 

چرا درباره اين پیر مرد از خدا نمى ترسید و مراعات حال او را نمى كنید، نان از آرد الك نكرده به او مى دھید؟ 

 .ستور داده كه نانش از آرد الك نكرده باشدفضه گفت: سويدة ! تقصیر ما نیست، خود آن حضرت د

 

سويدة به حضور على علیه السلام برگشت و گفتگوى خود را با فضه به عرض امام رساند. حضرت فرمود: پدر و 

مادرم فداى پیشواى بزرگ اسلام باد، كه نانش از آرد الك نكرده بود و تا ھنگام مرگ سه روز مرتب از نان گندم 

 .د كه على علیه السلام در طعام خوردن نیز پیرو رسول خدا صلى الله علیه و آله بوده استسیر نشد. معلوم ش

 

 رفتار با زيردستان 

 

على علیه السلام با غلامش، قنبر، براى خريد پیراھن وارد بازار كوفه شد، به مرد پیراھن فروش فرمود: دو 

پیراھنى بخواھى، من دارم. ھمین كه حضرت فھمید  پیراھن لازم دارم.ومرد عرض كرد: يا امیرالمؤمنین ! ھر نوع

اين شخص، او را مى شناسد از او گذشت، به جوان لباس فروش ديگرى رسید كه سرگرم خريد و فروش بود، از 

 .او دو پیراھن، يكى را به سه درھم و ديگرى را به دو درھم خريد

 

كرد: سرور من ! پیراھن سه درھمى بر اندام  سپس به قنبر فرمود: پیراھن سه درھمى را تو بپوش ! قنبر عرض

شما سزاوارتر است زيرا شما به منبر مى رويد و مردم را موعظه مى كنید. لباس وزين بر اندام خطیب زيباتر 

 .است

 

حضرت فرمود: قنبر! تو جوانى و جوان شكوه و آراستگى مى طلبد. از طرفى من از پروردگارم حیا مى كنم كه 

لباس برترى دھم ، زيرا از پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله شنیدم كه مى فرمود: (البسوھم مما  خود را بر تو در

تلبسون و اطعموھم مما تاءكلون) از آنچه مى پوشید به آنھا (غلامان خدمتگزاران) بپوشانید و از آنچه مى خوريد 

 .به آنان بخورانید

 

دستش بلندتر آمد، مقدار زيادى را پاره كرد و دستور داد كلاه على علیه السلام پیراھن را پوشید آستین آن از 

براى نیازمندان درست كنند. جوان عرض كرد: اجازه فرمايید سر آستین پاره را بدوزم. امام علیه السلام فرمود: 

  .بگذار ھمچنان بماند، گذشت عمر سريعتر از آراستن لباس است. على علیه السلام پولھا را داد و حركت نمود

 

كمى فاصله گرفته بود كه صاحب مغازه آمد. پس از آنكه متوجه شد پسرش پیراھن ھا را به قیمت زياد فروخته 

است، خود را به حضرت رسانید، عذر خواست و گفت: يا امیرالمؤمنین ! پسرم شما را نشناخته و پیراھن ھا را 

ھم زيادى را پس بگیريد. حضرت فرمود: من و به قیمت زياد به شما فروخته است. اينك تقاضا دارم اين دو در

پسرت در قیمت پیراھن ھا به اندازه كافى صحبت كرديم و كم و زياد نموديم و ھر دو راضى شديم. بنابراين 



 .معامله به رضايت طرفین انجام گرفته است، ھرگز دو درھم را نخواھم گرفت

 

  عاقبت قرآن خوان بى تقوا 

 

ین علیه السلام از مسجد كوفه به سوى منزل خود حركت كرد. كمیل بن زياد كه از در يكى از شبھا امیرالمؤمن

ياران خوب آن حضرت بود امام را ھمراھى مى نمود. گذرشان از كنار خانه مردى افتاد كه صداى قرآن خواندنش 

 :بلند بود و اين آيه را با صداى دلنشین و زيبا مى خواند

 

نْ ھُوَ قَانتٌِ آناَءَ ال ذِينَ لاَ لَّیْلِ سَاجِدًا وَقَائمًِا يحَْذَرُ الآْخِرَةَ وَيرَْجُو رَحْمَةَ رَبهِِّ ۗ قُلْ ھَلْ يسَْتَوِي الَّذِينَ يعَْلمَُونَ وَالَّ أمََّ

 يعَْلمَُونَ ۗ إنَِّمَا يتََذَكَّرُ أُولُو الأْلَْباَبِ 

 

 )و قیام، از عذاب آخرت می  آيا كسی كه در ساعات شب به عبادت پروردگار مشغول است و در حال سجده

ترسید و به رحمت پروردگار امیدوار است. بگو آيا كسانی كه می دانند با كسانی كه نمی دانند يكسانند؟!) 

 (/ ٩(زمر/ آيه 

 

كمیل از حال معنوى اين مرد بسیار لذت برد و در دل بر او آفرين گفت. بدون آنكه سخنى در زبان بگويد. حضرت به 

شد و رو به او كرد و فرمود: اى كمیل ! صداى قرآن خواندن او تو را گول نزد زيرا او اھل دوزخ حال كمیل متوجه 

است (چه بسا قرآن خوانى ھست كه قرآن بر او لعنت مى كند) و بزودى آنچه را كه گفتم به تو آشكار خواھم 

ز فكر و نیت او آگاه گشت، ديگر كرد! كمیل از اين مسئله متحیر ماند، نخست اينكه امام علیه السلام به زودى ا

 .اينكه فرمود: اين مرد با آن حال روحانیش اھل دوزخ است

 

مدتى گذشت. حادثه گروه خوارج پیش آمد و كارشان به آنجا رسید كه در مقابل امیرالمؤمنین ايستادند و على 

رھاى آن طغیان گران كافر بر علیه السلام با آنان جنگید در حالى كه حافظ قرآن بودند. پس از پايان جنگ كه س

زمین ريخته بود، امیرالمؤمنین علیه السلام رو به كمیل كرد در حالى كه شمشیرى كه ھنوز خون از آن مى 

چكید در دست داشت، نوك آن را به يكى از آن سرھا گذاشت و فرمود: اى كمیل ! اين ھمان شخصى است كه 

 .فرو رفتى. آنگاه كمیل حضرت را بوسید و استغفار كرد در آن شب قرآن مى خواند و از حال او در تعجب

 

 احترام به شخصیت و خريد آزادگان 

 

مردى خدمت على علیه السلام آمد و عرض كرد: يا امیرالمؤمنین من حاجتى دارم. فرمود: حاجتت را روى زمین 

ان بیان كنى) مرد روى زمین بنويس ! زيرا كه من گرفتارى تو را آشكارا در چھره تو مى بینم (لازم نیست با زب

 .نوشت.(انا فقیر محتاج ) من فقیرى نیازمندم

 

على علیه السلام به قنبر فرمود: با دو جامه ارزشمند او را بپوشان. مرد فقیر پس از آن، با چند بیت شعر از 

: يا امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین علیه السلام تشكر نمود. حضرت فرمود: يكصد دينار نیز به او بدھید! بعضى گفتند

 ! او را ثروتمند كردى

 

على علیه السلام فرمود: من از پیغمبر خدا صلى الله علیه و آله شنیدم كه فرمود: مردم را در جايگاه خود قرار 

دھید و به شخصیتشان احترام بگذاريد. آنگاه فرمود: من براستى تعجب مى كنم از بعضى مردم ، آنان بردگان را 

 .)د ولى آزادگان را با نیكى ھاى خود نمى خرند.(نیكى ھا انسان را برده و بنده مى كندبا پول مى خرن

 

  رفاقت با سه كس ممنوع 

 



 :ھر گاه على علیه السلام به منبر مى رفت، مى فرمود: مسلمان بايد از رفاقت و دوستى سه كس اجتناب كند

 

 .)آدم بى باك و ھرزه (در گفتار و رفتار:1

 .)عقلاحمق (كم :2 

 .دروغگو:3 

 

زيرا آدم بى باك و ھرزه، كارھايش را به تو آرايش مى دھد و مى خواھد كه تو ھم مانند او باشى، چنین 

شخصى ھرگز به درد دين و آخرت تو نمى خورد، دوستى با او جفا و سخت دلى و رفت و آمدنش بر تو، ننگ و 

 .عار است

 

نمى رسد. ھنگام مشكلات امیدى به او نیست، اگر چه در حل آن  و اما احمق ، ھرگز خیر و خوبى از او به تو

تلاش كند و چه بسا اراده كند بر تو خیرى رساند (ولى به واسطه حماقتش ) به تو ضرر مى زند. پس مرگ او 

 .بھتر از زندگى اوست و سكوت او بھتر از سخن گفتنش و دورى از وى بھتر از نزديكى با او مى باشد

 

، ھیچگاه زندگى با او بر تو گوارا نیست، سخنان تو را نزد ديگران مى برد و گفته آنان را نزد تو مى و اما دروغگو

آورد، ھرگاه صحبتى را تمام كند سخن ديگرى را شروع مى كند، ممكن است گاھى راست ھم بگويد ولى مردم 

  .ياندباور نكنند، مى كوشد مردم را به يكديگر دشمن سازد، در سینه شان كینه برو

 

پس از خدا بترسید و مواظب خويشتن باشید و ببینید كه با چگونه افرادى رفاقت مى كنید و طرح دوستى مى #

 .ريزيد

 

  شرايط مھمانى 

 

شخصى امیرالمؤمنین علیه السلام را به مھمانى دعوت كرد. حضرت فرمود: دعوت تو را مى پذيرم اما به سه 

 :فرمودشرط. عرض كرد: آن سه شرط چیست ؟ 

 

 !خارج از منزل چیزى برايم نیاورى:1

 

 .)چیزى كه در منزل ھست از من مضايقه نكنى(ھر چه ھست از آن پذيرايى كن:2 

 

 !خانواده ات را ھم به زحمت میانداز:3 

 

 .میزبان شرايط را قبول كرد و حضرت نیز دعوت او را پذيرفت

 

 .در اسلام مھمانى ھاى تحمیلى و تجملاتى درست نیست#

 

  ماجراى پیدا شدن قبر على علیه السلام 

 

پس از شھادت امیرالمؤمنین على علیه السلام، فرزندانش شبانه جنازه آن حضرت را در زمین بلندى مخفیانه به 

خاك سپردند. سالھا گذشت. جز ائمه علیھماالسلام و نزديكان آنھا نمى دانستند قبر آن حضرت كجا است. تا 

 ارون الرشید حادثه اى سبب پیدا شدن قبر حضرت گرديد و آن حادثه چنین بود؛اينكه در زمان خلافت ھ

 

عبدالله بن حازم مى گويد: روزى براى شكار ھمراه ھارون از كوفه خارج شديم، به ناحیه غريین (نجف) رسیديم ، 



فرار گذاشته خود را در آن محل آھوانى را ديديم، بازھا و سگھاى شكارى را به سوى آنھا فرستاديم. آھوان پا به 

به تپه اى كه در آنجا بود رساندند و بالاى آن تپه ايستادند. بازھا و سگھاى شكارى از تپه بالا نرفته و برگشتند. 

آھوان از آن تپه پايین آمدند، بازھا و سگھاى شكارى آنھا را تعقیب كردند، آھوان دوباره به آن تپه پناھنده شدند و 

 .زگشتند و اين حادثه بار سوم نیز تكرار شدبازھا و سگھا دوباره با

 

ھارون از اين ماجرا در شگفت شد كه اين چه قضیه است كه وقتى آھوان به آن تپه پناه مى برند. بازھا و سگھا 

جراءت رفتن و آنجا را ندارند. ھارون گفت: برويد به كوفه و شخصى را كه از ھمه بیشتر عمر كرده باشد، پیدا 

  .اوريد. پیرمردى از طايفه اسد را پیدا كرده نزد ھارون الرشید آوردندكرده پیش من بی

 

ھارون گفت: پیرمرد! اين تپه چیست؟ ما را از حال اين تپه آگاه ساز! پیرمرد پاسخ داد: پدرم از پدرانشان نقل 

قرار داده است و كرده كه آنھا مى گفتند: اين تپه قبر شريف على علیه السلام است كه خداوند آنجا را حرم امن 

 .ھر كس به آنجا پناه ببرد در امان است. لذا آھوان در پناه آن حضرت از خطر محفوظ ماندند

 

ھارون الرشید از اسبش پیاده شد و آب خواست و وضو گرفت و در كنار آن تپه نماز خواند، دعا كرد، گريه نمود، 

بارگاھى روى قبر آن حضرت ساختند. به اين گونه صورت را به زمین گذاشت و به خاك مالید. و سپس دستور داد 

قبر مبارك حضرت على علیه السلام پس از صد سال و اندی آشكار گرديد. (شھادت علی علیه السلام در سال 

سال قبر علی  ١٣٠ھجری به خلافت رسید، بنابراين بیش از  ١٧٠ھجری پیش آمد و ھارون در حدود سال  ٤٠

 .)علیه السلام مخفی بوده است

 

  سرور فاطمه علیھاالسلام 

 

روزى حضرت فاطمه علیھماالسلام به رسول خدا صلى الله علیه و آله عرض كرد: پدر جان ! روز قیامت تو را كجا 

ديدار كنم؟ پیامبر فرمود: فاطمه جان ! كنار در بھشت، آنگاه كه پرچم حمد به دست من باشد، در حالى كه در 

 .مى كنم پیشگاه خداوند براى امتم شفاعت

 

 .فاطمه: پدر جان ! اگر آنجا به خدمت نرسیدم؟ پیامبر: سر حوض كوثر ديدار كن كه امتم را سیراب مى كنم

 

فاطمه: اگر آنجا ديدارت نكردم؟ پیامبر: در صراط مرا ملاقات كن كه ايستاده ام و مى گويم خدايا امتم را سلامت 

 !بدار

 

 فاطمه: اگر آنجا نتوانستم؟

 !پاى میزان ديدار كن كه مى گويم خدايا امتم را سالم بدارپیامبر: مرا 

 

فاطمه: چنانچه آنجا ھم نشد؟ پیامبر: با من در پرتگاه دوزخ ديدار كن كه شعله ھايش را از امتم دور مى كنم. 

  .فاطمه زھرا علیھاالسلام از اين خبر شاد و خرسند گرديد

 

 الگوى زندگى براى ھمه 

 

فاطمه علیھماالسلام، كارھاى خانه را بین خود تقسیم كردند. حضرت فاطمه علیھما دو ھمسر مھربان، على و 

عھده دار شد كارھاى داخل خانه را انجام دھد؛ خمیر درست كند، نان بپزد و خانه را جاروب كند و... و على علیه 

 ...كى تھیه كند والسلام نیز عھده دار شد كارھاى بیرون از خانه را انجام دھد؛ ھیزم آورد و مواد خورا

 

روزى على علیه السلام به فاطمه علیھاالسلام گفت: فاطمه جان ! چیز خوردنى دارى؟ زھرا علیھاالسلام پاسخ 



داد: نه، به خدا سوگند! سه روز است، خود و فرزندانم حسن و حسین گرسنه ايم. على: چرا به من نگفتى؟ 

زى بخواھم و مى فرمود: ھرگز از پسر عمويت چیزى مخواه فاطمه: پدرم رسول خدا مرا نھى كرده كه از شما چی

 ! اگر چیزى آورد بپذير وگرنه از او تقاضايى مكن

 

على علیه السلام از خانه بیرون آمد در راه با مردى مواجه شد و مبلغ يك دينار از او قرض كرد تا غذايى براى 

ه و پريشان ديد. پرسید: مقداد! چه شده است؟ اھل خانه تھیه كند، در آن ھواى گرم مقداد پسر اسود را آشفت

چرا در اين وقت از خانه بیرون آمده اى؟ مقداد: گرسنگى مرا از خانه بیرون كشانده است. نتوانستم گريه 

فرزندانم را تحمل كنم. امام علیه السلام: من نیز براى ھمین از خانه بیرون آمده ام و من اكنون اين دينار را وام 

ن را به تو مى دھم و تو را بر خود مقدم مى دارم. آنگاه پول را به مقداد داد و خود دست خالى به گرفته ام، آ

  .سوى خانه برگشت

 

وارد خانه كه شد، ديد رسول خدا نشسته و فاطمه ھم مشغول خواندن نماز است و چیزى سر پوشیده در 

وى آن چیز برداشت، ديدند ظرف بزرگى پر از بینشان ھست. فاطمه كه نمازش را تمام كرد، چون سر پوش را از ر

گوشت و نان است. پیامبر صلى الله علیه و آله پرسید: فاطمه جان ! اين غذا از كجا برايت آمده است؟ فاطمه 

 .علیھاالسلام عرض كرد: از جانب خدا است و خداوند ھر كه را بخواھد بى حساب روزى مى دھد

 

و آله به على علیه السلام فرمود: مى خواھى داستانى كسى را كه  در اين وقت رسول خدا صلى الله علیه

مانند تو و فاطمه بوده است، بیان كنم؟ عرض كرد: بلى. فرمود: مثل تو مثل زكريا است، در محراب وارد مريم 

ھر كه شد و غذايى نزد او ديد از او پرسید: مريم ! اين غذا از كجا است؟ پاسخ داد: از جانب خدا است و خداوند 

 .را بخواھد بدون حساب روزى مى دھد

 

امام باقر علیه السلام مى فرمايد: آنان يك ماه از آن ظرف غذا خوردند و اين ظرف ھمان است كه حضرت قائم 

  .(عج ) در آن غذا مى خورد و اكنون نزد ما است

 

  اين زنان چه كرده بودند؟ 

 

ا فاطمه محضر پیامبر خدا صلى الله علیه و آله رسیديم، امیرالمؤمنین على علیه السلام مى فرمايد: روزى ب

ديديم حضرت به شدت گريه مى كند. گفتم: پدر و مادرم به فدايت يا رسول الله ! چرا گريه مى كنى؟ فرمود: يا 

على ! آن شب كه مرا به معراج بردند، گروھى از زنان امت خود را در عذاب سختى ديدم و از شدت عذابشان 

 .)اكنون گريه ام براى ايشان است گريستم.(و

 

زنى را ديدم كه از موى سر آويزان است و مغز سرش از شدت حرارت مى جوشد. زنى را ديدم كه از زبانش 

آويزان كرده اند و از آب سوزان جھنم به گلوى او مى ريزند. زنى را ديدم، گوشت بدن خود را مى خورد و آتش از 

را ديدم دست و پاى او را بسته اند و مارھا و عقرب ھا بر او مسلط است. زنى  زير پاى او شعله ور است. و زنى

را ديدم از پاھايش در تنور آتشین جھنم آويزان است. زنى را ديدم ، از سر خوك و از بدن الاغ بود و به انواع عذاب 

انش بیرون مى آيد و گرفتار است. و زنى را به صورت سگ ديدم و آتش از نشیمنگاه او داخل مى شود و از دھ

 .فرشتگان عذاب عمودھاى آتشین بر سر و بدان او مى كوبند

 

حضرت فاطمه علیھاالسلام عرض كرد: پدر جان ! اين زنان در دنیا چه كرده بودند كه خداوند آنان را چنین عذاب 

 .مى كند

 

 :رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود

بود، موى سر خود را از نامحرم نمى پوشاند. و زنى كه از زبانش دخترم ! زنى كه از موى سرش آويخته شده 

آويزان بود، بدون اجازه شوھر از خانه بیرون مى رفت. و زنى كه گوشت بدن خود را مى خورد، خود را براى 



ديگران زينت مى كرد و از نامحرمان پرھیز نداشت. و زنى كه دست و پايش بسته بود و مارھا و عقرب ھا بر او 

لط شده بودند، به وضو و طھارت لباس و غسل حیض اھمیت نمى داد و نماز را سبك مى شمرد... و زنى مس

كه سرش مانند خوك و بدنش مانند الاغ بود، او زنى سخن چین و دروغگو بود. و اما زنى كه در قیافه سگ بود و 

 .ودآتش از نشیمنگاه او وارد و از دھانش خارج مى شد، زنى خواننده و حسود ب

 

سپس فرمود: واى بر آن زنى كه ھمسرش از او راضى نباشد و خوشابحال آن زن كه ھمسرش از او راضى #

  .باشد

 

  گريه كنندگان در تاريخ 

 

 .پنج كس بسیار گريسته اند: آدم، يعقوب، يوسف، فاطمه زھرا و على بن حسین علیه السلام

 

 .گونه اش افتادآدم براى بھشت به اندازه اى گريست كه رد اشك بر :1

 

يعقوب به اندازه اى بر يوسف خود گريست كه نور ديده اش را از دست داد. به او گفتند: يعقوب ! تو ھمیشه :2 

  .به ياد يوسف ھستى يا در اين راه از گريه، آب يا ھلاك مى شوى

 

د: يا شب گريه كن روز يوسف از دورى پدرش يعقوب آن قدر گريه كرد كه زندانیان ناراحت شدند و به او گفتن:3 

 .آرام باش ! يا روز گريه كن شب آرام باش ! با زندانیان به توافق رسید، در يكى از آنھا گريه كند

 

فاطمه زھرا آن قدر گريست، اھل مدينه به تنگ آمدند و عرض كردند: ما را از گريه ات به تنگ آوردى، آن بانوى :4 

رفت و در كنار قبرستان شھداء (احد) تا مى توانست مى گريست و  دو جھان روزھا را از شھر مدينه بیرون مى

 .سپس به خانه برمى گشت

 

على بن حسین (امام چھارم) بیست تا چھل سال بر پدرش حسین گريه كرد. ھر گاه خوراكى را جلويش مى :5 

ى. حضرت گذاشتند گريه مى كرد. غلامش عرض كرد: سرور من ! مى ترسم شما خودت را از گريه ھلاك كن

فرمود: من از غم غصه خود به خدا شكوه مى كنم ، من چیزى را مى دانم كه شما نمى دانید من ھرگاه قتلگاه 

  .فرزندان فاطمه را به ياد مى آورم گريه گلويم را مى فشارد

 

  فاطمه علیھاالسلام در صحراى محشر 

 

آمد، او را اندوھگین ديد. از او پرسید: دختر  پیامبر خدا صلى الله علیه و آله روزى نزد دختر گرامى اش فاطمه

عزيزم چرا غمگینى؟ فاطمه علیھاالسلام پاسخ داد: پدر جان ! روز قیامت را به ياد آوردم كه مردم در آن روز 

 .برھنه برانگیخته مى شوند

 

 :پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود

شته وحى (جبرئیل ) از جانب خداوند به من خبر دخترم ! براستى آن روز، روز بسیار سھمگینى است. ولى فر

داد كه: آن روزى كه زمین شكافته مى شود نخستین كسى كه از دل خاك برمى خیزد، من خواھم بود، پس از 

من جدت حضرت ابراھیم و سپس ھمسر گرانقدر تو، امیرمؤمنان. آنگاه خداى مھربان جبرئیل را با ھزار فرشته به 

 .فراز آرامگاھت ھفت قبه از نور زده مى شود سوى تو مى فرستد و بر

 

سپس اسرافیل با سه جامه نور در بالاى سرعت مى ايستد و تو را با نھايت احترام ندا مى دھد كه: اى دختر 

گرانقدر محمد! برخیز كه روز برانگیخته شدن تو است ! و شما در نھايت امنیت و آرامش و در پوشش كامل برمى 

 .خیزى



 

جامه ھاى بھشتى را به تو مى دھد و تو آنھا را مى پوشى. آنگاه فرشته ديگرى به نام زوقايیل  اسرافیل آن

مركبى از نور كه زمام آن لولو تازه است و بر پشت آن كجاوه اى از طلا نصب است براى شما مى آورد و تو با 

پیشاپیش تو ھفتادھزار  شكوه و جلال بر آن مركب مى نشینى و زوقايیل مھار آن را مى كشد در حالى كه

 .فرشته اند و در دست ھر كدامشان پرچم ھاى تسبیح و ستايش است

 

و ھنگام حركت تو به سوى محشر ھفتاد ھزار حوريه به استقبال تو مى آيند، با نظاره كردن بر تو خوشحالى مى 

عطر آگین مى سازد و بر كنند و در دست ھر كدام از آنھا وسیله خوشبو كننده اى از نور مى باشد كه فضا را 

 .سرشان تاجھايى از گوھر ناب است كه با زبرجد سبز آراسته شده اند

 

 ھنگامى كه حسن علیه السلام به دنیا آمد 

 

اسماء بنت عمیس مى گويد: وقتى ولادت حسن و حسین من قابله حضرت فاطمه علیھاالسلام بودم، وقتى كه 

 !آله تشريف آورد و فرمود: اسماء پسرم را نزد من بیاورحسن به دنیا آمد، پیامبر صلى الله علیه و 

 

من حسن علیه السلام را در میان پارچه زرد رنگى پیچیدم و نزد آن حضرت بردم، رسول خدا صلى الله علیه و آله 

من آن پارچه زرد رنگ را به دور انداخت و فرمود: اسماء! مگر من به شما نگفتم كه نوزاد را به پارچه زرد نپیچید!

ھمان لحظه حسن علیه السلام را در میان پارچه سفیدى پیچیدم و خدمت پیغمبر صلى الله علیه و آله بردم. 

 .پیامبر صلى الله علیه و آله در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت

 

ل الله ! سپس به على علیه السلام فرمود: نام پسرم را چه گذاشته اى؟ على علیه السلام عرض كرد: يا رسو

من در نامگذارى او از شما سبقت نمى گیرم. رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: من نیز در نامگذارى او از 

  .پروردگارم پیشى نمى گیرم

 

ھماندم جبرئیل نازل شد و گفت: يا محمد! خداوند به تو سلام مى رساند و مى فرمايد: چون على براى تو مانند 

، ولى بعد از تو پیامبر نخواھد بود. بنابراين پسرت را با پسر ھارون ھمنام كن ! رسول ھارون است براى موسى

خدا علیه السلام فرمود: نام پسر ھارون چه بود؟ جبرئیل گفت: نام او شبر بود. پیامبر فرمود: زبان من عربى 

 .نامیداست. جبرئیل: نام او را حسن بگذار! لذا پیامبر صلى الله علیه و آله او را حسن 

 

روز ھفتم تولد حسن علیه السلام، پیامبر صلى الله علیه و آله دو قوچ ابلق (سیاه و سفید) عقیقه (قربانى ) 

كرد، يك ران آن را با يك دينار طلا به قابله داد، و موى سر حسن را تراشید و به وزن آن صدقه داد و سپس سر 

زعفران و غیره می گیرند) خوشبو نمود، آنگاه به اسماء  نوزاد را با حلوق (بوی خوش قرمز يا زرد رنگ كه از

 .)فرمود: مالیدن خون از كارھاى مردمان جاھلیت است. (در جاھلیت بر سر نوزاد اندكى خون مى مالیدند

 

  زندان مؤمن و بھشت كافر 

 

ل عظمت و روزى حسن مجتبى علیه السلام پس از شستشو، لباسھاى نو و پاكیزه اى پوشید و عطر زد. در كما

وقار از منزل خارج شد. به طورى كه سیماى جذابش ھر بیننده را به خود متوجه مى ساخت، در حالى كه 

 .گروھى از ياران و غلامان آن حضرت در اطرافش بودند. از كوچه ھاى مدينه مى گذشت

 

تابش خورشید چھره اش را ناگاه با پیرمرد يھودى كه فقر او را از پاى در آورده و پوست به استخوانش چسبیده ، 

سوزانده بود. مشك آبى به دوش داشت و ناتوانى اجازه راه رفتن به او نمى داد، فقر و نیازمندى شربت مرگ را 

در گامش گوارا نموده بود، حالش ھر بیننده را دگرگون مى ساخت، حضرت را در آن جلال و جمال كه ديد گفت: 

 !بشنو خواھش مى كنم لحظه اى بايست و سخنم را



 

 .امام علیه السلام ايستاد

 ! يھودى: يابن رسول الله ! انصاف بده

 امام: در چه چیز؟

 :يھود: جدت رسول خدا مى فرمايد

  .دنیا زندان مؤمن و بھشت كافر است

 

اكنون مى بینم كه دنیا براى شما كه در ناز و نعمت به سر مى برى، بھشت است و براى من كه در عذاب و 

 .مى كنم، جھنم است. و حال آن كه تو مؤمن و من كافر ھستم شكنجه زندگى

 

امام فرمود: اى پیرمرد! اگر پرده از مقابل چشمانت برداشته شود و ببینى خداوند در بھشت چه نعمتھايى براى 

من و براى ھمه مؤمنان آفريده، مى فھمى كه دنیا با اين ھمه خوشى و آسايش براى من زندان است، و نیز اگر 

ینى خداوند چه عذاب و شكنجه ھايى براى تو و براى تمام كافران مھیاّ كرده، تصديق مى كنى كه دنیا با اين بب

 .ھمه فقر و پريشانى برايت بھشت وسیع است

 

 .پس اين است معناى سخن پیامبر صلى الله علیه و آله كه فرمود: دنیا زندان مؤمن و بھشت كافر است#

 

 م در ھنگام مرگ گريه امام حسن علیه السلا 

 

ھنگامى كه وفات امام حسن علیه السلام فرا رسید، ديدند گريه مى كند. گفتند: يابن رسول الله ! گريه مى 

كنى؟ با اينكه فرزند پیامبر خدا ھستى و آن حضرت در شاءن مقام تو سخن بسیار فرموده است، و بیست و پنج 

فته اى و سه مرتبه مال خود را در راه خدا بین فقرا تقسیم نموده اى بار پیاده از مدينه تا مكه به زيارت خانه خدا ر

، حتى كفش ھاى خود را به مستمندان داده اى در عین حال گريه مى كنى. (تو بايد خوشحال باشى كه با آن 

 )ھمه مقام از دنیا مى روى

 

؛ از ترس مطلع و جدايى از فرمود: (انما ابكى لخصلتین: لھول المطلع و فراق الاحبه) من براى دو موضوع 

  .دوستان، گريه مى كنم

 

علامه مجلسى (رحمة الله علیه) مى فرمايد: منظور حضرت از ترس مطلع، گرفتارى ھاى گوناگون پس از مرگ #

 .و ايستادن انسان، روز قیامت، در پیشگاه عدل الھى است

 

  ولادت و مراسم نامگذارى امام حسین علیه السلام 

 

 

د: يكسال از تولد حسن علیه السلام گذشته بود، حسین به دنیا آمد. پیامبر خدا صلى الله علیه و اسماء مى گوي

آله فرمود: اسماء فرزندم را بیاور! من حسین را در حالى كه به پارچه اى سفید پیچیده بودم به رسول خدا تقديم 

حسین را در كنار خود نشانید و نمودم. حضرت به گوش راست حسین اذان و به گوش چپش اقامه گفت. آنگاه 

 .گريان شد

 

من گفتم: پدر و مادرم به فدايت ! چرا گريان شدى؟ فرمود: براى اين فرزندم گريستم. گفتم: اين نوزاد تازه به دنیا 

 .آمده. فرمود: او را گروھى ستمگر خواھند كشت، خداوند شفاعت مرا نصیب آنان نكند

 

به فاطمه مگو! زيرا فاطمه تازه اين كودك را به دنیا آورده است و سپس  سپس فرمود: اى اسماء! اين مطلب را

به امیرالمؤمنین فرمود: نام اين كودك را چه نھاده ايد؟ عرض كرد: يا رسول الله ! من در نامگذارى او بر تو پیشى 



 .م سبقت نخواھم گرفتنخواھم گرفت. پیامبر خدا صلى الله علیه و آله فرمود: من ھم در نامگذارى او از پروردگار

 

جبرئیل نازل شد و گفت: يا محمد! خداوند سلامت مى رساند و مى فرمايد: چون على براى تو مانند ھارون 

است براى حضرت موسى ، بنابراين پسر خود را ھمنام پسر ھارون كن ! پیامبر صلى الله علیه و آله: نام پسر 

 !علیه و آله: زبان من عربى است. جبرئیل: نام او را حسین بگذارھارون چه بود؟جبرئیل: شبیر. پیامبر صلى الله 

 

بدين جھت پیامبر گرامى نام آن حضرت را حسین گذاشت. روز ھفتم كه ولادت حسین كه فرا رسید پیامبر خدا 

ى به صلى الله علیه و آله دو قوچ ابلق (سیاه و سفید) عقیقه (قربانى ) كرد. يك ران گوسفند را با يك دينار اشرف

قابله داد. و سر آن بزرگوار را تراشید، آنگاه به وزن موى سرش نقره صدقه داد سپس سر حضرت را با حلوق 

 .خوشبو نمود

 

  گريه پس از پیروزى 

 

عبدالله بن قیس مى گويد: در جنگ صفین من در سپاه امیرالمؤمنین علیه السلام بودم. ابوايوب اعور، يكى از 

شريعه فرات را تصرف كرده بود و از ورود اصحاب على علیه السلام مانع مى شد. ياران فرماندھان لشكر معاويه، 

على علیه السلام از تشنگى به حضرت شكايت كردند. على علیه السلام گروھى از سواران را براى آزاد كردن 

 .شريعه فرستاد، آنان بدون نتیجه برگشتند، امام سخت دلتنگ شد

 

رض كرد: پدر جان اجازه مى فرمايید من بروم؟ حضرت فرمود: فرزندم برو! امام حضرت حسین علیه السلام ع

حسین علیه السلام با عده اى از سربازان به سوى شريعه حركت نمود و سپاه دشمن را شكست داد، شريعه 

 .را آزاد كرد و در كنار آن خیمه زد

 

ضرت رساند. على علیه السلام گريه كرد. سپس خدمت پدر بزرگوارش رسید و خبر آزادى شريعه را به اطلاع ح

عرض كردند: يا امیرالمؤمنین! چه چیز تو را مى گرياند؟ اين نخستین فتح و پیروزى است كه به بركت حسین 

 .نصیب ما گشت

 

حضرت در جواب فرمود: يادم آمد كه به زودى او را در سرزمین كربلا با لب تشنه مى كشند و اسب او رم كرده، 

 .شد و مى گويد: الظلیمه الظلیمه لامة قتلت ابن بنت نبیھافرياد مى ك

 

  بخشش امام حسین علیه السلام 

 

مردى از انصار محضر امام حسین علیه السلام رسید، خواست نیاز خود را مطرح كند، امام فرمود: برادر انصارى 

ويس و بیاور كه من به خواست آبرويت را از درخواست بخشش با زبانت نگھدار! ھر چه مى خواھى در نامه اى بن

 .خداوند بقدرى به تو خواھم داد كه تو را خوشحال كند

 

آن مرد نوشت. يا ابا عبدالله! فلان شخص پانصد دينار از من طلبكار است و به من فشار آورده و من اكنون امكان 

 .الیم بھتر شودپرداخت ندارم. خواھش مى كنم با او صحبت كن كه به من مھلت دھد تا روزى كه وضع م

 

امام علیه السلام پس از خواندن نامه داخل منزل شد و كیسه اى ھمراه خود آورد كه ھزار دينار در آن بود به او 

 !داد و فرمود: پانصد دينار آن را به قرضت بده و پانصد دينار آن را خرج زندگیت كن

 

 سپس فرمود: حاجت خود را جز به سه نفر مگو؛#

 

 آدم ديندار :1



 با مروت :2 

 آبرودار:3 

 

چون شخص ديندار به خاطردينداريش به تو كمك خواھد كرد. انسان با مروت از مروتش حیا كرده به تو كمك 

خواھد نمود. و انسان آبرودار مى فھمد كه تو آبرويت را در راه اين حاجتت گذارده اى و بدون جھت اين كار را 

 .ست از اينرو آبرويت را حفظ نموده و حاجت تو را بر مى آوردنكرده اى ، حتما مشكلى برايت پیش آمده ا

 

  سخنرانى امام حسین علیه السلام در میدان جنگ 

 

امام حسین علیه السلام روز عاشورا براى اتمام حجت در برابر لشكر دشمن قرار گرفت و بر شمشیر خود تكیه 

شناسید؟ سپاه پاسخ دادند: بلى، تو فرزند دختر  داد و با صداى بلند فرمود: شما را به خدا سوگند آيا مرا مى

پیامبر خدا و نوه آن حضرت ھستى. امام حسین علیه السلام : شما را به خدا آيا مى دانید رسول الله پدر بزرگ 

 .من است؟ سپاه: بلى، مى دانیم

 

: بلى، مى دانیم. امام حسین علیه السلام شما را به خدا مى دانید فاطمه دختر پیغمبر مادر من است؟ سپاه

امام حسین علیه السلام: شما را به خدا آيا مى دانید على بن ابى طالب پدر من است؟ سپاه: بلى، مى 

دانیم. امام حسین علیه السلام: شما را به خدا آيا مى دانید خديجه دختر خويلد نخستین زنى كه به اسلام 

علیه السلام : شما را به خدا آيا مى دانید حمزه سید گرويد مادر بزرگ من است؟ سپاه: بلى، مى دانیم. امام 

  .الشھدا عموى پدر من است؟ سپاه: بلى، مى دانیم

 

امام علیه السلام: شما را به خدا آيا مى دانید اين شمشیر كه بر كمر بسته ام شمشیر پیامبر خدا صلى الله 

ا به خدا آيا مى دانید اين عمامه را كه بر علیه و آله است؟ سپاه: آرى، مى دانیم. امام علیه السلام: شما ر

سرم بسته ام، عمامه پیامبر خدا صلى الله علیه و آله است؟ سپاه: بلى ، مى دانیم. امام علیه السلام: شما 

را به خدا آيا مى دانید پدرم على اولین مردى بود كه اسلام آورد و در علم از ھمه آگاه تر و در حلم و صبر از ھمه 

 او پیشواى ھمه مردھا و زنھا است؟ سپاه: بلى، مى دانیم؛ شكیباتر و

 

فبم تستحلون دمى ... پس چرا ريختن خون مرا روا مى دانید؟ در صورتى كه فرداى قیامت حوض كوثر در اختیار 

روز  پدر من خواھد بود و او عده اى را از آب كوثر باز مى دارد، چنانچه كه شتر تشنه را از آب باز دارند و در ھمان

پرچم حمد نیز در دست او خواھد بود. سپاه: ما ھمه اينھا را مى دانیم ولى ھرگز از تو دست برنمى داريم تا بر 

  .اثر تشنگى جان بدھى

 

 


